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نوروز عيدملى و باستانى ايرانيان با قدمتى ديرين، سرآمد 
گذر  رغم  به  كه  است  جهان  هاى  جشن  و  اعياد  همة 
چندين هزارسال ازعمرِ با بركت آن، همچنان پابرجاست 
و نقطة اتفاق و اتحاد ايرانيان و همة آن هايى است كه از 

فرهنگ و تمدن كهنسال ايرانى بهره برده اند. 
نوروز به عنوان نمادى از رستاخيزطبيعت، ازتاريخ ديرين و 
اى  رسم و آيين هاى ويژه برخورداراست. جشن نوروز بهانه 
آن  به  توسل  با  سال  آغازهر  و  درپايان  ايرانيان  تا  است 
ايرانى،  تمدن  و  فرهنگ  مظاهرنيكِ  داشتن  نگاه  زنده  و 
يكپارچگى و يكرنگى خودرا دربرابر ديدگان سايرملت هاى 
جهان به نمايش گذارند و نغمة صلح و دوستى و مهربانى 

و شادى و شكرگزارى و ستايش پروردگار سردهند.
هستى  يادگار  نوروزى،  هاى  درآيين  طبيعت  ستايش 
شناسى اى است كه الوهّيت و انسانيت درآن همواره به 

نوروز پيوند دهندة ايرانيان و فارسى زبانان جهان

هم آميخته و هرصورت و وجودى، نشان و آيتى ازقدرت 
الهى بوده است و ايرانى با هرقوم و مذهبى، با بيش ازچهار 
با  و  امروزى  معيارهاى  با  را  آن  آن،  پيشينة  هزارسال 
سرچشمة   ستايش  به  طبيعت  نوزايى  ستايش  و  تكريم 

آن ـ پروردگار قادر متعال -  پرداخته است.
و اكنون اين پيرِ روزگار كه درهمة قرون و با همة نسل 
ها از روزگار افسانه اى جمشيد تا اكنون زيسته و با همة 
ما همراه بوده است، رسالت بزرگ خويش را همه وقت با 
زدودن  آن،  و  است  داده  انجام  وفادارى  و  عشق  و  قدرت 
و  است  زخمى  و  نوميد  ملتِ  اين  سيماى  پژمردگى  رنگ 
درآميختن روح مردم اين سرزمين با روح شاد و جانْ بخش 
طبيعت. و مهمتراين كه پيوند دهندة نسل هاى متوالى اين 
قوم كه درمسيرحوادث تاريخ نشسته و نيزپيمان يگانگى 
بستن ميان دل هاى خويشاوندى كه ديوار بيگانة دوران ها 

پروين ناهيدى



46فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

درميانشان حايل گشته وجدايى افكنده است.

نوروز و پيشينة آن:
برخى  قول  به  است.  ايرانيان  آريايى  نياكان  يادگار  نوروز 
به  و  ازميلاد،  قبل  وچهاردهم  سيزدهم  ازقرون  محققين، 
قول برخى ديگر ازاوايل هزارة دوم قبل ازميلاد رايج بوده 
است. برخى پژوهشگران احتمال مى دهند كه نوروز قبل 
ايران رواج  ازمهاجرت آريائيان، درميان اقوام بومى "نجد" 

داشته است.
قبل  سوم  "ازهزارة  گويد:  مى  بهار  دكترمهرداد  ياد  زنده 
ازميلاد درآسياى غربى دو عيد رواج داشت: عيد آفرينش   
در اوايل پاييز، و عيد باززايى كه درآغازبهار برگزارمى شد. 
درايران نيز نوروز شامل عيد بهارى و مهرگان عيد پاييزى 
بوده است. عيد نوروز ايران دربين النهرين نيزسابقه دارد. 
دراواسط هزاره دو عيد بهارى (نوروز) و پاييزى (مهرگان) به 

يك عيد تبديل شده است. 
درشاهنامة فردوسى نوروز به جمشيد نسبت داده شده است 
كه درتخت جمشيد مراسمى براى نوروز برگزار مى شده 
است. بنابه نوشتة ابوريحان بيرونى، درششمين روز نوروز 
آفرينش جهان به پايان رسيده است. متون پهلوى نيز به 
روى دادن بسيارى اتفاقات گذشته و آينده دراين روز اشاره 

دارد كه تولد زردشت و گسترش دين ازجملة آن هاست.
روز اول نوروز به نام خداوند (اهورامزدا) و روز ششم به نام 
خرداد (يكى ازامشاسپندان) نامگذارى شده است. اهورامزدا 
با حركت بخشيدن به خورشيد (كه دربرج حمل بود) زمان 
ايرانيان  پس  ازآن  آمد.  وجود  به  روز  و  شب  و  آغازكرد  را 
اين روز را گرامى داشتند، چون روز اميد بود و خوشبختى 

دربين زمينيان تقسيم مى شد.

نوروز در ايران:
گرامى  را  نوروز  خود،  پيشينيان  تبع  به  امروز  ايرانيان 
مى دارند و ازنيمة دوم اسفند با خانه تكانى و تهية سبزه 
به  نزديكان،  و  خويشان  براى  هدايا  و  نو  لباس  خريد  و 
آتش  با  رسماً  عيد  مراسم  روند.  مى  نوروز  عيد  استقبال 
افروزى درآخرين چهارشنبة سال (چهارشنبه سورى) آغاز 

مى شود.
نوجوانان و جوانان درپشت بام يا حياط خانه هاى خود آتش 
روشن مى كنند و با خواندن ترانه ها و اشعار فولكلوريك، 
ازروى آتش مى پرند و براى خود آرزوى خوشبختى مى 

كنند.
دراكثر نقاط ايران چند روز مانده به نوروز، خانه و اشياء آن 
را غبارروبى مى كنند و هرگونه آلودگى و ناپاكى رااز محيط 
تا  روند  مى  خويشاوندان  و  نزديكان  ديدار  به  زدايند.  مى 
رشته هاى الفت و مهرورزى را محكمتركنند. آخرين شب 
جمعة سال، مردم برسرقبور اموات خود حاضرمى شوند و 
با خواندن دعا به روح آنان درود مى فرستند. شب سال نو 
را با يادِ مردگان آغازمى كنند. دراين شب به ياد مردگان 
فانوس روشن مى كنند و آتش مى افروزند. ايرانيان باستان 
تصورمى كردند كه با افروختن آتش بر بام ها، فروهرها راه 
خانه را مى شناسند و آن را مى يابند. فروهرها هرسال يك 
بار به خانه هاى خويش مى آيند تا بازماندگانشان را ببينند 
و بركت و فراوانى را با خود به همراه مى آورند. اما اگرخانه 
آشفته باشد، بى آن كه بركتى ببخشند، بازمى گردند. هم 
عقيده  نوروز  درايام  ارواح  بازگشت  به  اى  عده  نيز  اكنون 

دارند.
نزديك تحويل سال مردان درمساجد جمع مى شوند و چهل 
ياسين مى خوانند و زنان درخانه ها به چيدن هفت سين 
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مى پردازند. هفت سين دراصل "هفت سينى" (هفت خوان) 
امشاسپندان  براى  درنوروز  پيشين  ايرانيان  كه  است  بوده 
آماده مى كرده اند. هنگام تحويل سال، همة اعضاء خانواده 
گرد هم جمع شده و آغازسال نورا به يكديگرتبريك مى 

گويند.
يابد.  مى  ادامه  13فروردين  روز  تا  وبازديدها  ديد  گاهى 
به  همه  است،  موسوم  در"  به  "سيزده  به  كه  روز  دراين 

دامان طبيعت پناه مى برند.
يكى از بازى هاى نمايشى، حاجى فيروز است كه هنوزرايج 
مى باشد و مى توان وى را درروزهاى آخراسفند ديد كه 
پوشيده  رنگارنگ  هاى  لباس  و  كرده  سياه  را  صورتش 
اشعار  خواندن  با  ها  وخيابان  ها  دركوچه  زنان  تنبك  و 

نوروزى، فرارسيدن بهاررا به مردم نويد مى دهد.
دراغلب نقاط ايران علاوه بر آداب و رسوم ملى و همگانى، 
آداب و رسوم اختصاصى و بومى نيز برگزارمى گردد؛ مانند 
مراسم كوسه گردانى درآذربايجان و مراسم عروس غولى يا 
عروس گلى درگيلان و مراسم نوروزخوانى كه دربسيارى 
ها  نوروزخوان  مراسم  دراين  داشت.  رواج  ايران  ازمناطق 
دركوى وبرزن به راه مى افتادند و به خواندن شعرو آواز 
مى پرداختند كه عمدتاً اين اشعار دروصف طبيعت بود و 

با هيچ سازى همراه نبود.

نوروز بعد از اسلام:
اعراب عيد نوروز و عيد مهرگان را همانند ايرانيان پيش از 
اسلام برگزارمى كردند. حضرت محمدص پس از مهاجرت 
به مدينه به اهالى آن جا فرمودند كه خداوند به جاى اين 
ارزانى  ديگر  عيد  دو  شما  به  مهرگان)  و  (نوروز  عيد  دو 
كرده (عيد فطر و عيد قربان) ولى اعياد ايرانيان را تحريم 

نكرده است. 
حضرت  آوردند.  برپيامبرص  پرحلوا  سيمين  جام  نوروز  در 
پرسيدند:  است.  نوروز  امروز  گفتند:  پرسيدند:  را  سبب 
نوروز چيست؟ گفتند: عيد بزرگ عجميان است. فرمودند: 
كرد.  زنده  را  "اسكره"  خداوند  كه  بود  روز  دراين  آرى، 
مردمى  هزاران  اسكره  فرمود:  چيست؟  اسكره  پرسيدند: 
بيابان  سربه  و  كردند  ديار  ترك  مرگ،  ازترس  كه  بودند 
سپس  و  مُردند  بميريد؛  گفت:  آنان  به  خداوند  نهادند؛ 
ايشان را زنده كرد و ابرها را فرمود كه برآنان ببارند. ازآن 

روى آب پاشيدن دراين روز رسم شد.

سنت هاى نوروز درافغانستان:
افغانستان به عنوان سرزمين كهن وباستانى مهد فرمانروايى 
جمشيد  اززمان  و  ديرين  ازدوران  كيانيان  و  پيشداديان 
پيشدادى تا امروز شاهد تجليل جشن نوروز و انجام آداب 

و رسوم مردمى دراين راستا بوده است.
افغانستان  در  نوروزى  هاى  پيشينه  برخى  به  اينك 

مى پردازيم:
طلب  جهت  ها  خانواده  نوروز  فرارسيدن  با  تكانى:  خانه 
درگذشته  كنند.  تميزمى  كاملاً  را  ها  خانه  صفا،  و  پاكى 
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چهارشنبه  سال،  چهارشنبة  آخرين  در  كه  بود  معمول 
سورى مى كردند و ازبالاى آتش مى پريدند و اين بيت را 

مى خواندند:   زردى من از تو / سرخى تو ازمن
باور  ازآن  ها  درخانه  صفا  و  پاكى  باستانى،  روايات  طبق 
نشأت مى گيرد كه پيشينيان ما عقيده داشتند درنوروز و 
درشب سال نو، روح گذشتگان به خانه ها سرمى زنند و 
درصورت مشاهدة پاكى و صفا شادمان مى شوند، درغير 
آن آزرده مى گردند و ديگر ازبازمانده هاى خود ياد نمى 
نيز  سازند.  مى  محروم  خويش  ازبركت  را  ها  آن  و  كنند 
معتقدند كه ارواح درانتظار زيارت قبورشان و دعا ازجانب 

بستگان خويشند.
به همديگرآب مى پاشند و تمام  آب زدن: درنوروز اكثراً 
اطراف خانه را آب مى زنند و همة اشياء را مى شويند و 

خود نيزغسل مى كنند .
جشن نوروزى: روايات افسانه اى و تاريخى نشان مى دهد 
كه نوروز ازعهد كيومرث نخستين فرمانروا و يا نخستين 
انسان آريايى جشن گرفته مى شده است. مردم افغانستان 
هم اكنون نوروز را جشن مى گيرند. دراين روز لباس نو 
مى پوشند و به تفريحگاه ها و طبيعت و كوه مى روند و به 
شادمانى مى پردازند و براين باورند كه آغاز سال با خوشى 

سبب مى گردد كه انسان تا آخرسال شاد باشد.
نوروزى: نوروزى تحفه و هديه و لباسى است كه دو جوان 
نامزد درايام نوروز براى يكديگر مى فرستند تا درايام نوروز 
همراه  ماهى  و  شيرينى  و  ميوه  با  ها  لباس  اين  بپوشند. 

است.
خوراكى  نوع  هفت  دربرگيرندة  سين  هفت  سين:  هفت 
شروع مى شوند كه عبارتند  مى باشد كه با حرف "س" 
سبزى.  سنجد،  سمنَك،  سمارُق،  سركه،  سير،  سيب،  از: 

روايتى هم هست كه دراصل "هفت سينى" بوده؛ يعنى در 
نوروز هفت نوع غذا در هفت ظرف درخوان (سفره) قرار 
نوروزى  سفرة  اصلاً  كه  هست  هم  روايت  اين  دادند.  مى 
"هفت شين" بوده كه عبارت بود از: شراب، شهد، شمع، 

از  يكى  نماد  هريك  كه  شمشاد،  و  شاهد1  شير،  شكر، 
امشاسپندان زردشتى بوده است.

درسفرة نوروز سعى مى شود كه سبزى باشد، مخصوصاً 
سبزى پلو؛ و نيز ماهى و تخم مرغ كه نماد حيات و بارورى 

است.
سكه، كه بيانى ازغنا و ثروت و آرزوى وسعت روزى است؛ 
قرآن، بيان ايمان و صداقت؛ شمع، نشان روشنى؛ و آينه 

نماد پاكى و صفاى قلب.
هنگام تحويل سال نو بايد شير يا شيربرنج درحال جوشيدن 
باشد. آتش افروخته بوَد و بعد ازتحويل بايد شيرينى در 

دهان خود بگذارند تا هميشه كام ها شيرين باشند.

تجليل رسمى و تاريخى:
اكنون درافغانستان درنوروز، درمركز ولايت باستانى بلخ، 
و  شود  مى  برافراشته  علىع  حضرت  عَلمَ  مزارشريف  شهر 

اين جشن تا چهل روز ادامه مى يابد.
ميلة دهقان: درسال هاى اخير افغانستان درنوروز دريكى 
و  خوب  هوا  كه  فروردين  دوم  يا  اول  هفتة  ازروزهاى 
قلبه  و  شانى  نهال  ميلة  يا  و  دهقان  ميلة  است،  آفتابى 
به  ولايات  درمركز  جشن  اين  كرد.  مى  تجليل  را  كشى 
دهقانان  شد.  برگزارمى  (كشاورزى)  زراعت  وزارت  ابتكار 
دراين  بودند.  آن  اصلى  كنندگان  شركت  وكشاورزان، 
جشن حيواناتِ خوب و پرورش يافتة دهقانان به نمايش 
گذاشته مى شد و هدايايى به آن ها داده مى شد و نمونه 
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هاى ابزارآلات كشاورزى ازمقابل تماشاچيان عبورمى كرد 
تا تحولات كشاورزى ارزيابى شود. درهمين روز در بخش 
گرديد.  مى  غرس  زينتى  هاى  نهال  شهر،  مختلف  هاى 
درتفريحگاه ها بزُكشى صورت مى گرفت و مردم شادى 
مى كردند. البته با ممنوعيت تجليل ازنوروز توسط طالبان، 

ها تعطيل شد. همة اين سنّت 
سرودهاى نوروزى: هدية شعر و سرود ازسنّت هاى كهن 
و ديرينة نوروز است. قديم ترين سرود نوروزى كه با ثبت 
خيام درنوروزنامه به دست ما رسيده است، مربوط به دورة 
"آفرين  يا  خسروانى"  "سرودِ  نام  به  كه  است  ساسانيان 

موبد موبدان" خوانده مى شد.
كرد.  حفظ  دين  با  را  خود  پيوند  نوروز  اسلام،  باظهور 
دردورة اسلامى به ويژه درافغانستان نوروز و جشن نوروز 
مسلمانان  اعتقاد  به  خورد.  گره  علىع  حضرت  خلافت  با 
حضرت علىع دراين روز برتخت خلافت نشسته  و ازاين 

رو نوروز متبرّك است.
   نوروز شد و جمله جهان گشت معطر

                    از بوى خوش لاله و نسرين و صنوبر
   برتخت خلافت بنشست آن شهِ ابرار

      دامادِ نبى، شيرِخدا، ساقىِ كوثر
وبرهمين اساس اشعارى سروده شد خطاب به آستان آن 

حضرت كه سرود "ملاّ ممّد جان" نمونه اى ازآن هاست.
ملا ممّدجان: طبق اعتقاد مردم افغانستان، مقبرة حضرت 
علىع درقرية خواجه خيران بلخ قرار دارد و دولت تيمورى 
و  نمود  تجليل  ديگر  ازهرزمان  بيشتر  را  نوروز  جشن 

مقررگرديد همة مردم در نوروز به زيارت شيرِخدا بروند.
تقبّل  با  را  جوانان  عقدِ  تيمورى  دولت  شود  مى  گفته 
هزينه ها دربلخ انجام مى داد. درهرات عايشه دختريكى 

از نظاميان تيمورى با ملاّمحمد دانش آموز مدرسة نظامية 
هرات عاشق يكديگر شدند كه تفاوت طبقاتى، پيوند آن ها 
را مشكل ساخته بود. عايشه ناگزير دريكى ازروزها دركنار 
چشمة قرنفل، ميله گاه دختران، اين سرود را زمزمه كرد 
كه گويا آرزو كرد به بارگاه شيرخدا برود و خداوند مشكل 
آن ها را حل كند. گويند عليشير نوايى ازاين حكايت آگاه 
شد و آن ها را به مرادشان رساند و به مزار حضرت علىع 

مشرّف شدند.

 
***

 

 

 

نوروز درتاجيكستان:
تاجيكان نيزمانند ايرانيان به استقبال نوروز مى روند و به 
خانه تكانى مى پردازند و اشياء وظروف خانه را غبارروبى 

كرده و محيط زندگى و ظاهرخود را آراسته مى سازند.

جان مامد  مــلاّ  ــزار  م به  بريم  كه  بيا 

دارم ــه  ــل گِ جـــان  ســخــى  ــــار  درب ــه  ب

ـــزارم م ــر  ب ــيــايــى  ب ــم  ــرگ م از  ــس  پ

جان مامد  ــلاّ  م زار  ــه  لال ــلِ  گ سيلِ 

ــارم ــگ ن تـــو  ـــت  دس ز  ــــاره  پ ــخــن  ي

ــارم ــظ ــت ان در  دعــــا  در  ـــم  ـــدام م

را ســيــاه  ــت  رخ گلم  كـــردى  ــن  ت ــه  ب

ـــه اگـــه غــمــخــوار نـــدارم ــا مََ ــي ــه دن ب
ـــى وفــــا را ــف يــــار ب ــري ــع ــم ت ــن ك

را ـــدا  ـــرِخ ـــي ش ـــــن  دام بــگــيــرم 
ــدا را ــرِخ ــي ــا زيــــارت كــنــيــم ش ــي ب

بگوينَ ــن  ــي آم كــنــم  ــى  م دعـــا  مَـــه 
ــلا را ــف ط ــان قل ــم هم ــم مالي ــه چش ب

را ــا  م ــردوى  ه ــد  كن ــاب  كامي ــدا  خ



50فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

قبل از شروع عيد نوروز، جاروى سرخ رنگى را هنگام طلوع 
خورشيد درمقابل خانه مى گذارند. پس از طلوع خورشيد 
اسباب خانه را بيرون مى گذارند و پارچه اى سرخ را بر سردرِ 
خانه مى آويزند. پس ازتحويل سال، زنِ خانه پيش ازهمه وارد 

خانه مى شود و اشياء و اسباب را درخانه مى چيند.
با  چندانى  تفاوت  تاجيكستان  مردم  نوروزى  هاى  سنّت 
سنّت هاى نوروزى رايج درايران ندارد. آن ها نيز پيش از 

عيد اشياء كهنه و شكسته را دور مى اندازند. درچهارشنبه 
و  پرند  مى  آتش  ازروى  و  كنند  مى  روشن  آتش  سورى 

شعر مى خوانند. 
درتاجيكستان "گندم تركردن" و "سُمنك ماندن و سُمنك 
چون  هايى  بازى  است.  نوروز  هميشگى  ازمراسم  پختن" 
تخم مرغ بازى، بزُكشى، كشتى گيرى، جنگ كبك، جنگ 

خروس درايام نوروز بين مردم رايج است.

پى نوشت ها:
1ـ شاهد در تداول پارسى زبانان به نوع بذرى گفته مى شد كه اساس امتحان در بهْ گزينى كشت است.
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